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جمعه در ژنو یکی از مهم‌ترین اسناد سیاسی 
ســال‌های اخیر میان ایران و آمریکا احتمالاً 
امضا خواهد شد؛ سندی که به گفته مقام‌های 
دو طرف قرار است به جنگ پایان دهد، تنگه 
هرمز را بازگشایی کند و مسیر مذاکرات تازه‌ای 

را هموار کند.
اما برخلاف بسیاری از توافق‌های تاریخی، 
آن چه در سوئیس امضا می‌شود نه توافق نهایی 
بلکه چارچوبی برای ورود به مرحله‌ای دشوارتر 
اســت؛ مرحله‌ای که در آن پرونده هسته‌ای، 
تحریم‌ها، هرمز، لبنان، اسرائیل و حتی آینده 
نظم امنیتی خاورمیانه دوبــاره روی میز قرار 
خواهند گرفت و به همین دلیل شاید مهم‌ترین 
پرسش درباره ژنو نه این باشد که روز جمعه چه 
اتفاقی رخ می‌دهد، بلکه این باشد که از صبح 

شنبه چه روندی آغاز خواهد شد؟

از میدان جنگ تا میز ژنو
وقتی نهم اسفند آتش جنگ شعله‌ور شد، 
کمتر کســی تصور می‌کرد تنها چند ماه بعد 
تهران و واشنگتن در آستانه امضای یک تفاهم 
سیاســی قرار بگیرند. در هفته‌های نخست، 
فضای منطقه به سمت یک رویارویی گسترده 
حرکت می‌کرد. حملات متقابل ادامه داشت، 
پایگاه‌های نظامی در حالــت آماده‌باش قرار 
گرفته بودند و بازارهای جهانی انرژی یکی از 
پرتنش‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کردند.

در همان روزها بسیاری از تحلیلگران از خطر 
گسترش جنگ به سراسر خلیج فارس سخن 
می‌گفتند. قیمت نفت جهش کرد، بیم اختلال 
در تنگه هرمــز افزایش یافــت و حتی برخی 
دولت‌های منطقه سناریوهای اضطراری برای 

صادرات انرژی را روی میز گذاشتند.
اما در پشت صحنه، مســیر دیگری نیز در 
حال شــکل‌گیری بود. عمان بار دیگر نقش 
سنتی خود را به‌عنوان میانجی فعال کرد. قطر 
وارد رایزنی‌ها شد. پاکستان نیز به تدریج به یکی 
از بازیگران اصلی روند میانجیگری تبدیل شد. 
تماس‌های متعدد میان مقام‌های منطقه‌ای و 
بین‌المللی آغاز شد و در نهایت مجموعه‌ای از 
مذاکرات غیرعلنی شکل گرفت که اکنون به 

ژنو رسیده است.
در این مسیر، جنگ تنها یک تقابل نظامی 
نبود؛ بلکــه به آزمونی برای ســنجش قدرت 

بازدارندگی، ظرفیت دیپلماسی و میزان تحمل 
طرف‌ها تبدیل شــد. اکنون پس از حدود صد 
روز، همان بازیگران در نقطه‌ای ایستاده‌اند که به 
جای بحث درباره ادامه جنگ، درباره چارچوب 

صلح گفت‌وگو می‌کنند.

جمعه در ژنو دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد؟
بر اســاس روایت‌های منتشر شده، بخش 
مهمی از تفاهم پیش از مراسم رسمی مورد تأیید 
سیاسی طرفین قرار گرفته است. حتی برخی 
مقام‌ها از امضای دیجیتال اولیه سخن گفته‌اند. 
به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند 
مراسم ژنو بیش از آنکه محل تولد توافق باشد، 

محل اعلام رسمی آن خواهد بود.
در ژنو قرار است نمایندگان دو طرف سندی 
را امضا کنند که چارچوب کلی پایان جنگ را 
مشخص می‌کند. طبق گزارش‌های منتشر 
شده، این سند شــامل توقف کامل اقدامات 
نظامی، آغاز روند بازگشایی تنگه هرمز، آغاز 
مذاکرات فنــی ۶۰ روزه و ایجاد ســازوکاری 
برای ادامه گفت‌وگوها خواهد بود. با این حال 
اهمیت ژنو بیش از متن تفاهم، در پیام سیاسی 
آن نهفته است و این نخستین بار پس از یکی از 
پرتنش‌ترین دوره‌های روابط تهران و واشنگتن 
اســت که دو طرف به جای مدیریت بحران، 
درباره چارچوب آینــده صحبت می‌کنند اما 
درســت در همین نقطه، بزرگ‌ترین ابهام نیز 

آغاز می‌شود.

آنچه می‌دانیم؛ آنچه هنوز نمی‌دانیم
در روزهای اخیر انبوهــی از گزارش‌های 
رســانه‌ای، روایت‌های غیررسمی و متن‌های 
منتسب به تفاهم منتشر شــده‌اند. با کنار هم 
گذاشتن این روایت‌ها می‌توان تصویری کلی از 
توافق به دست آورد. آنچه تقریباً قطعی به نظر 
می‌رسد این است که دو طرف بر توقف جنگ، 
آغاز مذاکرات جدیــد، حفظ وضعیت موجود 
در پرونده هسته‌ای تا پایان مذاکرات و تلاش 
برای بازگشایی کامل مسیرهای دریایی توافق 
کرده‌اند، اما درست در جایی که مسائل اصلی 
آغاز می‌شوند، ابهام‌ها نیز شروع می‌شود. هنوز 
مشخص نیست سازوکار دقیق رفع تحریم‌ها 

چگونه خواهد بود؟ روشن نیست چه میزان از 
دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد می‌شود و این 
فرآیند چه جدول زمانی خواهد داشت؟ معلوم 
نیست تکلیف ذخایر اورانیوم غنی‌شده چگونه 
تعیین خواهد شد و چه ســازوکاری بر اجرای 

توافق نظارت می‌کند؟
حتی درباره مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی 
تفاهم نیز روایت‌های متفاوتی وجود دارد. برخی 
گزارش‌ها حاکی از آزادسازی میلیاردها دلار 
دارایی ایران است و برخی مقام‌های آمریکایی 
تأکید می‌کنند که هیچ پولــی بدون اجرای 

تعهدات پرداخت نخواهد شد.
همین شکاف میان آنچه اعلام شده و آنچه 
هنوز پنهان مانده، نشــان می‌دهد ژنو پایان 
مذاکرات نیست؛ بلکه آغاز مرحله دشوارتری 

از آن است.

هرمز؛ قلب تپنده تفاهم
شاید هیچ موضوعی به اندازه تنگه هرمز در 

شکل‌گیری تفاهم فعلی نقش نداشته باشد.
در طول جنگ، هرمز بــه مهم‌ترین نقطه 
اصطکاک تبدیل شد. اختلال در عبور کشتی‌ها، 
نگرانی دربــاره امنیت کشــتیرانی و افزایش 
هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل باعث شــد بازار 

جهانی انرژی وارد وضعیت هشدار شود.
درنتیجه یکــی از مهم‌ترین اهداف تفاهم 
فعلی، بازگرداندن جریان عادی تجارت دریایی 
اســت و براســاس گزارش‌های منتشر شده، 
آمریکا متعهد شــده محاصــره دریایی علیه 
ایران را متوقف کند و ایران نیز روند بازگشایی 
کامل مسیرهای کشتیرانی را آغاز کند. با این 
حال هنوز اختلاف‌هایی درباره مدل مدیریت 
آینده تنگــه وجود دارد. برخــی گزارش‌ها از 
دریافت هزینه خدمات دریایی سخن گفته‌اند. 
مقام‌های ایرانی تأکیــد دارند میان »عوارض 
عبور« و »هزینه خدمات« تفاوت وجود دارد 
و تهران قصد ایجاد مانع برای عبور کشتی‌ها 
را نــدارد. در هر صورت، هرمز تنهــا یک آبراه 
نیســت؛ بلکه به یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های 
ژئوپلیتیکــی منطقه تبدیل شــده و بخش 
 مهمی از مذاکــرات آینده نیز بــه آن مربوط 

خواهد بود.

پرونده اصلی تازه باز می‌شود؛ 
مذاکرات ۶۰ روزه

اما اگر ژنو را مکان اعلام پایان جنگ بدانیم، 
مذاکرات ۶۰ روزه پس از آن آغاز رقابت واقعی 
خواهد بود. تقریباً تمام متن‌های منتسب به 
تفاهم یک نکته مشــترک دارند؛ مهم‌ترین 
اختلافات ایران و آمریکا عمداً به مرحله بعدی 
موکول شده و به بیان دیگر، طرفین ابتدا روی 
توقف جنگ توافق کرده‌اند و سپس قرار است 

درباره ریشه‌های جنگ مذاکره کنند.
در صدر این پرونده، موضوع هسته‌ای قرار 
دارد و بر اساس روایت‌های منتشرشده، ایران 
بار دیگر بر عدم حرکت به سمت تولید سلاح 
هسته‌ای تأکید کرده و در مقابل، تعیین تکلیف 
ذخایر اورانیوم غنی‌شــده، سطح غنی‌سازی 
آینده و ســازوکار نظارت به مذاکرات بعدی 

سپرده شده است.
اما هسته‌ای تنها چالش روی میز نیست و 
رفع تحریم‌ها شاید حتی از موضوع هسته‌ای 
نیز پیچیده‌تر باشد. بخش مهمی از تحریم‌های 
ایران با اختیــارات رئیس‌جمهور آمریکا قابل 
تعلیق اســت، اما بخش دیگری به مصوبات 
کنگره مربوط می‌شود؛ جایی که دولت ترامپ 

نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.
چنان که علیرضا شیخ‌عطار، سفیر پیشین 
ایران در آلمان، در همین زمینه معتقد است که 
مهم‌ترین گره مذاکرات آینده نه در تهران بلکه 
در واشنگتن قرار دارد و از نگاه او، تحریم‌هایی 
که با مصوبات کنگره وضع شــده‌اند مســیر 
دشــوارتری برای لغو دارند و همین موضوع 
می‌تواند یکی از چالش‌هــای اصلی مذاکرات 

آینده باشد.
از سوی دیگر، موضوع دارایی‌های بلوکه‌شده 
ایران نیز هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است. 
برخــی گزارش‌هــا از آزادســازی تدریجی 
میلیاردها دلار دارایی ایران سخن می‌گویند و 
در مقابل مقام‌های آمریکایی تأکید می‌کنند 
که هرگونه امتیاز اقتصادی وابسته به اجرای 
تعهدات تهران خواهد بــود. در واقع ژنو تنها 
زمان را خریده اســت؛ زمان بــرای مذاکره بر 
ســر موضوعاتی که هنوز درباره آنها توافقی 

وجود ندارد.

بزرگ‌ترین مانع توافق؛ 
واشنگتن یا تل‌آویو؟

در حالــی کــه بســیاری از تحلیل‌ها بر 
اختلافات تهران و واشنگتن متمرکز شده‌اند، 
برخی گزارش‌های بین‌المللی از بازیگر دیگری 
ســخن می‌گویند که ممکن است مهم‌ترین 
چالش تفاهم باشد؛ و آن اسرائیل است. کما این 
که گزارش اخیر اکونومیست تصویری کم‌سابقه 
از وضعیت تل‌آویو پس از توافق ارائه می‌دهد. در 
این روایت، اسرائیل در جنگ حضور داشت اما 
در طراحی نظم پــس از جنگ نقش چندانی 
ندارد. به نوشته اکونومیست، آنچه برای اسرائیل 
رقم خورده »یک شکســت باشــکوه« است؛ 
عبارتی که به خوبی وضعیت متناقض تل‌آویو 
را توصیف می‌کند. اســرائیل توانست ضربات 
ســنگینی وارد کند، اما به اهداف اصلی خود 
نرسید. از نگاه این تحلیل، نه ساختار سیاسی 
ایران تغییر کرده، نه برنامه موشکی ایران وارد 
توافق شــده و نه پرونده نیروهای هم‌پیمان 
منطقه‌ای تهران تعیین تکلیف شــده و حتی 
مهم‌ترین مطالبه اســرائیل یعنی حل کامل 
 پرونده هسته‌ای نیز به مذاکرات بعدی موکول 

شده است.
مهم‌تر از همه، نشانه‌هایی از شکاف میان 
ترامپ و نتانیاهو نیز آشکار و در هفته‌های پایانی 
جنگ، اختلاف میان اهداف واشنگتن و تل‌آویو 
بیش از پیش نمایان شد. آمریکا به دنبال توقف 
جنگ و بازگرداندن ثبات به بازار انرژی بود، در 
حالی که بخشــی از جریان حاکم در اسرائیل 
همچنان بر ادامه فشار تأکید داشت. در چنین 
شرایطی، بسیاری از تحلیلگران معتقدند یکی 
از مهم‌ترین پرسش‌های ۶۰ روز آینده این است 
که آیا تل‌آویو با روند جدید کنار خواهد آمد یا 
تلاش خواهد کرد مســیر مذاکرات را تحت 

تأثیر قرار دهد؟
نمونه این نگرانی در روزهای اخیر نیز دیده 
شــد؛ زمانی که حملات اســرائیل به لبنان و 
تنش‌های جدید منطقه‌ای بار دیگر نگرانی‌ها 

درباره آینده تفاهم را افزایش داد.

ترامپ چه می‌خواهد؟ 
ایران چه می‌خواهد؟

یکی از دلایل پیچیدگی تفاهم ژنو آن است 
که دو طرف با اهداف متفاوتی وارد آن شده‌اند. 
برای دولت ترامپ، مهم‌ترین هدف جلوگیری 
از تبدیل شدن جنگ به یک درگیری فرسایشی 
و پرهزینه اســت. تجربه عراق و افغانســتان 
همچنان بر محاسبات سیاست خارجی آمریکا 
سایه انداخته و کاخ سفید تمایل ندارد وارد یک 

رویارویی بلندمدت دیگر در خاورمیانه شود.
اظهــارات جــی‌.دی ونــس، معــاون 
رئیس‌جمهور آمریکا، نیز همیــن رویکرد را 
نشان می‌دهد. او بارها تأکید کرده که واشنگتن 

به دنبال جنگ بی‌پایان نیست و هدف اصلی، 
جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای 
اســت، نه تغییر حکومت در تهران و در سوی 
دیگر، تهران نیز اهداف خــاص خود را دنبال 

می‌کند.
ایران می‌خواهد فشــار اقتصادی کاهش 
یابد، بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده آزاد شود، 
صادرات نفت به وضعیت عادی بازگردد و جایگاه 
منطقه‌ای خود را حفظ کند و پرونده موشکی از 

مذاکرات کنار بماند.
به همین دلیل تفاهم فعلی را می‌توان محل 
تلاقی دو نیاز متفاوت دانســت؛ نیاز آمریکا به 
خروج از بحران و نیاز ایران به کاهش فشارها و 
اما اینکه این دو نیاز تا چه اندازه قابل جمع شدن 
باشند، موضوعی است که در هفته‌های آینده 

مشخص خواهد شد.

برندگان و بازندگان نخستین روز صلح
از سوی دیگر هر توافقی برندگان و بازندگان 
خود را دارد و تفاهم ژنو نیز از این قاعده مستثنا 
نیست. نخستین برنده، بازار جهانی انرژی است. 
کاهش قیمت نفت بلافاصله پس از انتشار خبر 
تفاهم نشــان داد که بازارها بیش از هر چیز به 

ثبات نیاز دارند. 
دومین برنده، دیپلماسی منطقه‌ای است. 
عمان، قطر و پاکستان در ماه‌های اخیر نقشی 
فراتر از میانجی‌های سنتی ایفا کردند و اکنون 
بخشی از اعتبار شکل‌گیری این تفاهم به آنها 

تعلق دارد.
ســومین برنــده را می‌توان خــود روند 
دیپلماسی دانســت؛ روندی که پس از ماه‌ها 
جنگ توانســت بار دیگر مذاکــره را به مرکز 
معادلات بازگرداند. در سوی مقابل، مخالفان 
هرگونــه توافــق در دو طــرف قــرار دارند. 
جریان‌هایی که ادامــه فشــار و رویارویی را 
ترجیح می‌دادند اکنون بــا واقعیت جدیدی 

مواجه شده‌اند.
اما شاید مهم‌ترین بازنده سیاسی این مرحله 
بنیامین نتانیاهو است. نخست‌وزیر اسرائیل 
ســال‌ها پرونده ایران را بــه مهم‌ترین محور 
سیاســت داخلی و خارجی خود تبدیل کرده 
بود. اکنون اما با توافقی روبه‌رو شده که نه تغییر 
حکومت را در ایران رقم زده، نه برنامه موشکی 
را متوقف کرده و نه پرونده هسته‌ای را به طور 

کامل بسته است.

ژنو پایان نیست
اما جمعه در ژنو احتمالاً آخرین صفحه یکی 
از پرتنش‌ترین فصل‌های روابط ایران و آمریکا 
نوشته خواهد شد؛ اما نخستین صفحه فصل 
بعدی هنوز خالی است. تفاهمی که قرار است 
امضا شود بیش از آن که یک توافق جامع باشد، 
چارچوبی برای جلوگیری از بازگشت جنگ 
است. جنگ متوقف می‌شود، هرمز باز می‌شود، 
مذاکرات آغاز می‌شــود و بازارها نفســی تازه 
می‌کشند؛ اما تقریباً همه مسائل اصلی همچنان 
روی میز باقی می‌مانند. پرونده هسته‌ای هنوز 
بسته نشده و تحریم‌ها هنوز به طور کامل رفع 
نشده‌اند. آینده لبنان، هرمز و امنیت منطقه 
همچنان محل اختلاف است و حتی خود توافق 
نیز برای رسیدن به مرحله نهایی نیازمند عبور 
از ده‌ها مانع سیاسی، حقوقی و امنیتی خواهد 
بود. به همین دلیل شاید مورخان در آینده از ژنو 
نه به عنوان روز پایان بحران، بلکه به عنوان روز 
آغاز یک آزمون بزرگ یاد کنند؛ آزمونی ۶۰ روزه 
که قرار است مشخص کند آیا تهران و واشنگتن 
واقعاً از جنگ عبور کرده‌انــد یا تنها آن را برای 

مدتی به تعویق انداخته‌اند؟

زاکانی:
 پیکر رهبر شهید در عراق تشییع می‌شود

شهردار تهران از بررسی الگوهای مختلف در شهر تهران برای 
مسیر تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبرداد و گفت: 17تیرماه 
پیکر رهبر شهید انقلاب برای تشییع راهی کشور عراق خواهد 
شد. به گزارش تابناک، علیرضا زاکانی در جمع خبرنگاران درباره 
مسیر تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: محور تشییع 
خیابان‌های دماوند، انقلاب، آزادی به سمت اتوبان لشگری است. 
مسیر بنابر ظرفیتی که بتواند بیست میلیون نفر را در خود جای 
دهد انتخاب می‌شود تلاش ما این است شــریان‌های اصلی به 
علاوه پیوست‌های آن در خیابان‌های فرعی خدمت دهند. به گفته 
وی، بر اساس برنامه ریزی ۱۳ و ۱۴ تیرماه مراسم وداع در مصلای 
امام خمینی و روز ۱۵ تیر تشییع را در تهران خواهیم داشت. روز 
۱۶ تیرماه هم مردم قم برای وداع با رهبر شهید می‌توانند در این 

شهر حاضر شوند.
    

ونس: 
متن یادداشت تفاهم را به درخواست 

پاکستان و قطر منتشر نکرده‌ایم 
معاون رئیس‌جمهــور آمریکا گفت: دلیــل این‌که ما هنوز 
متن یادداشت تفاهم را منتشــر نکرده‌ایم این است که برخی از 
میانجی‌های ما، پاکستانی‌ها و قطری‌ها، از ما خواسته‌اند که این 
کار را با ترتیب و زمان‌بندی مناسبی انجام دهیم. جی دی ونس 
در گفت‌وگویی ادامه داد: حساسیت‌هایی در جهان عرب و جهان 
اسلام وجود دارد که ما تلاش می‌کنیم نسبت به آنها ملاحظه و 

توجه داشته باشیم.
    

استقبال سران گروه هفت 
از یادداشت تفاهم ایران- آمریکا

ســرانِ »گروه هفت« )کشــور صنعتی جهان( در بیانیه‌ای 
مشترک، از »پیشرفت و فرصتی که در حال حاضر در خاورمیانه 
وجود دارد« استقبال کردند. آنها گفتند که این یادداشت تفاهم 
»فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دســتیابی ایران به هرگونه 
ســاح هســته‌ای و مقابله با تهدیدات مربوط به فعالیت‌های 
منطقه‌ای و موشکی آن فراهم می‌کند.« درج موضوع منطقه‌ای 
و موشکی در متن بیانیه گروه هفت، در حالی است که براساس 
متن‌های منتشر شده از یادداشــت تفاهم اسلام‌آباد و اظهارات 
طرفین توافق، هیچ اشــاره و حتی کلمــه‌ای درباره موضوعات 
منطقه‌ای و بحث موشــکی ایران در چارچوب یادداشت تفاهم 
وجود ندارد و دوره 60 روزه مذاکرات برای توافق نهایی نیز صرفا 
ناظر بر بحث هسته‌ای ایران تنظیم شده است. نخست وزیر کانادا 
نیز روز چهارشنبه و در سومین روز از نشست سران »جی هفت« 
در اویان فرانسه، به خبرنگاران گفت که متن این یادداشت تفاهم 
را دیده است. مارک کارنی، افزود که توافق آمریکا و ایران می‌تواند 
»تغییردهنده قواعد بازی« در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن باشد.

    
ادامه تهدیدات »عزیزی« 

با ضرباهنگ »پاسخ کوبنده و محکم«!
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ادامه تهدیدهای 
بی‌وقفه خود با ضرباهنگ »پاســخ کوبنــده و محکم نیروهای 
مسلح ایران«، بار دیگر دشمن را هدف گرفت و یادآور شد: هرگونه 
بدعهدی یا خــروج از چارچوب اصلی تفاهم باعث می‌شــود تا 
نیروهای مسلح ایران به پشتیبانی ملت دلیر محکم‌تر و کوبنده‌تر 
از گذشته پاسخ دهند. ابراهیم عزیزی، در ایکس نوشت: مقاومت 
شجاعانه مردم ایران سبب شد آمریکا راهی جز حضور بر سر میز 
مذاکره و پذیرش شروط ایران نداشته باشد. حالا آمریکا وظیفه 
دارد برای جلب اعتماد ملت ایــران، متعهدانه تمامی بندهای 
یادداشت تفاهم را شامل توقف جنگ علیه لبنان و تخلیه سریع 
جنوب لبنان توســط رژیم جعلی عملی کند. وی ادامه داد:‌ این 
پیامی برای تمام دنیاســت، عصر زیاده‌خواهی و زیرپا گذاشتن 

حقوق ملت ایران تمام شده است.
    

عراقچی و لاوروف گفت‌وگو کردند
وزیر امورخارجه کشــورمان به صورت تلفنی با همتای 
روس خود گفت‌وگو کرد. به گزارش ایلنا، سرگئی لاوروف 
وزیر امور خارجه روســیه ظهر چهارشــنبه با سید عباس 
عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان طی یک تماس تلفنی 
در خصوص یادداشت تفاهم اسلام آباد و برخی موضوعات 
منطقه‌ای و دوجانبه رایزنی کرد. وزیر خارجه کشــورمان 
در ایــن گفتگو ضمن تشــریح جزییات مربــوط به تفاهم 
نامه، بر مســئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال حســن 
اجرای بندهای آن و ضرورت توقف کامــل تجاوزات رژیم 
صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد. وزیر امور خارجه روسیه 
نیز ضمن استقبال از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم، بر 

حمایت کامل کشورش از اجرای مفاد آن تصریح کرد.
    

حمله نماینده پایداری به تیم مذاکره کننده:
 پیروزی در دیپلماسی پیشکش، پیروزی‌های 

مقاومت را به شکست تبدیل نکنید!
نماینده نزدیک به طیف پایداری در نقدی تند به مذاکرات 
ایران و آمریکا نوشت: از امروز منتظر پیروزی هایی هستیم 
که از میدان مذاکره به دســت می آید. انتظــار پیروزی در 
عرصه دیپلماسی پیش کش، پیروزی‌های عرصه مقاومت 
را به شکســت تبدیل نکنید . به گزارش خبرآنلاین، قاسم 
روانبخش، در توئیتی ادامه داد: شکست دشمن در اهدافش 
مانند عدم موفقیت در براندازی نظام اســامی ایران، عدم 
تجزیه ایران، حاکمیت بر تنگه هرمــز و ضربات کوبنده به 
پایگاه‌های آمریکا در منطقه و اهداف مهم در اسرائیل همه 
معلول جنگ و مقاومت بوده است لطفاً این پیروزی‌ها را در 

پرونده مذاکرات فاکتور نکنید.
    

سخنگوی وزارت کشور
آماده برگزاری انتخابات شوراها هستیم

سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: همه زیرساخت‌ها و 
آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات در وزارت کشور، 
استانداری‌ها و فرمانداری‌ها فراهم است و در صورت نهایی 
شدن توافق در‌ روز جمعه و ابلاغ مراجع ذی‌صلاح، انتخابات 
در نخســتین فرصت ممکن برگزار خواهد شد. به گزارش 
ایلنا، علی زینی‌ونــد، افزود: آمادگی کامــل در بین ارکان 
انتخابات از نظــارت تا اجرا وجــود دارد، این هفته با هیئت 
نظارت مجلس شورای اسلامی و با دوستان شورای نگهبان 
هم جلسه گذاشــتیم، هم تعامل کردیم، آن‌ها هم آمادگی 
دارند و امیدواریم که بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص که 
خیلی طولانی هم نباشد، در آینده نزدیک بتوانیم انتخابات 

را برگزار کنیم.

جمعه، تهران و واشنگتن وارد مهم‌ترین ۶۰ روز دیپلماتیک سال‌های اخیر خود می‌شوند؛ روی موج کوتاه

جنگ و صلح در ایستگاه ژنو
نهال فرخی 

بر اساس روایت‌های منتشر 
شده، بخش مهمی از تفاهم 
پیش از مراسم رسمی مورد 
تأیید سیاسی طرفین قرار 

گرفته است. حتی برخی مقام‌ها 
از امضای دیجیتال اولیه سخن 

گفته‌اند. به همین دلیل بسیاری 
از تحلیلگران معتقدند مراسم 

ژنو بیش از آنکه محل تولد 
توافق باشد، محل اعلام رسمی 

آن خواهد بود

 جمعه در ژنو احتمالاً آخرین 
صفحه یکی از پرتنش‌ترین 

فصل‌های روابط ایران و آمریکا 
نوشته خواهد شد؛ اما نخستین 

صفحه فصل بعدی هنوز خالی 
است. تفاهمی که چارچوبی 
برای جلوگیری از بازگشت 
جنگ است. جنگ متوقف 
می‌شود، هرمز باز می‌شود، 
مذاکرات آغاز می‌شود؛ اما 

تقریباً همه مسائل اصلی 
همچنان روی میز باقی می‌مانند

    مهران امیرحسین، مدرس دانشگاه 
جریان‌هایی که پایگاه اجتماعی محدود اما منسجم دارند، معمولاً در فضای دوقطبی امکان بیشتری 
برای بسیج نیرو و حفظ موقعیت پیدا می‌کنند. از این منظر، ادبیات تند جبهه پایداری علیه منتقدان، 
مذاکره‌کنندگان و حتی جریان‌های همسو را می‌توان نه صرفاً اختلاف‌نظر سیاسی، بلکه بخشی از 

راهبرد بقا در فضای تنش دانست.
در شــرایطی که کشــور با مجموعه‌ای از بحران‌ها و چالش‌های هم‌زمان اقتصادی، اجتماعی، 
امنیتی و سیاست خارجی روبه‌روست، انتظار بدیهی این است که جریان‌های سیاسی، حتی با وجود 
اختلاف‌نظر‌های جدی، در نهایت به سمت تقویت انسجام ملی و کاهش شکاف‌های داخلی حرکت 
کنند. اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از تحولات منطقه‌ای و فضای ملتهب ناشی از جنگ اخیر، بخشی 
از فضای سیاسی کشور مسیری را طی کرده که این سؤال را پررنگ‌تر کرده است: چرا به جای همگرایی، 

بر تشدید مرزبندی‌ها و دوقطبی‌سازی اصرار می‌شود؟
مرور مواضع جریان موسوم به جبهه پایداری نشان می‌دهد که یکی از مؤلفه‌های تکرارشونده در 
ادبیات سیاسی این جریان، تقسیم فضای سیاسی به دوگانه‌های سخت »خودی« و »غیرخودی« است. 
در این چارچوب، هر جریان یا فردی که در موضوعاتی مانند سیاست خارجی، مذاکرات یا شیوه اداره 
کشور دیدگاهی متفاوت داشته باشد، به‌سرعت با برچسب‌هایی مثل سازش‌کار، غرب‌گرا یا فاقد التزام 

کافی به آرمان‌ها مواجه می‌شود. طبیعی است که در چنین فضایی، امکان 
گفت‌وگوی کارشناسی به‌تدریج جای خود را به منازعه هویتی می‌دهد.

در عمل هم طی سال‌های اخیر دیده شده که در برخی مقاطع حساس، 
به جای تمرکز بر تهدید‌های بیرونی یا ضرورت‌های ملی، بخش‌هایی از این 
جریان ترجیح داده‌اند انرژی خود را صرف نقد‌های تند به نهادها، دولت‌ها 
یا حتی جریان‌های همسو کنند. از حملات مکرر به تیم‌های مذاکره‌کننده 
گرفته تا زیر سؤال بردن تصمیمات رسمی کشور، مجموعه‌ای از رفتار‌ها 
شکل گرفته که در نهایت، تصویر یک فضای رقابتی دائمی و فرساینده را 

تقویت می‌کند.
از زاویه تحلیل سیاسی، جریان‌هایی که پایگاه اجتماعی محدودتر، اما 
منسجم‌تری دارند، معمولاً در شرایط دوقطبی بیشترین امکان بقا و بسیج 
اجتماعی را پیدا می‌کنند. در فضای آرام و عقلانی، رأی و قضاوت عمومی 
بیشتر بر اساس کارنامه و نتیجه شکل می‌گیرد، اما در فضای قطبی‌شده، 

احساسات، هویت و مرزبندی‌های سیاسی نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، تداوم 
تنش نه‌تنها هزینه نیست، بلکه برای برخی بازیگران می‌تواند به ابزار بقا تبدیل شود.

از سوی دیگر، تداوم ادبیات برچســب‌زن و تخطئه‌کننده، به‌تدریج سرمایه اجتماعی را فرسوده 
می‌کند. جامعه‌ای که در آن نیرو‌های سیاسی مدام یکدیگر را به بی‌تعهدی یا فاصله گرفتن از منافع 
ملی متهم می‌کنند، به سختی می‌تواند به سطحی از اعتماد مشترک برسد که برای حل مسائل بزرگ 
لازم است. نتیجه طبیعی چنین روندی، کاهش همکاری نخبگان و افزایش شکاف‌های سیاسی و 

اجتماعی است.

نکتــه مهم‌تر این اســت که بســیاری از موضوعاتــی که محل 
مناقشــه قــرار می‌گیرنــد، اساســاً در حــوزه تصمیم‌گیری‌های 
کلان و چندلایه حاکمیتی قــرار دارند. در چنین شــرایطی، تداوم 
حملات سیاســی به مجریان یا مدافعان سیاســت‌های رســمی، 
بیش از آنکه به حل مســئله کمک کند، این پیام را به جامعه منتقل 
 می‌کند که رقابت‌های جناحی بر منطق منافع ملی ســایه انداخته 

است.
البته روشن است که نقد، جزء جدایی‌ناپذیر سیاست است و هیچ 
جریان سیاسی نباید از نقد مصون بماند. مسئله اصلی، مرز میان نقد 
سازنده و تخریب سیاسی است. نقد سازنده به دنبال اصلاح، بهبود و 
ارائه راه‌حل است، اما تخریب سیاسی معمولاً در مسیر بی‌اعتبارسازی و 

حذف رقیب حرکت می‌کند.
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، نیاز کشور به نوعی 
هم‌افزایی و گفت‌وگوی ملی است. عبور از شرایط پیچیده کنونی بدون حداقلی از اعتماد و همکاری 
میان نیرو‌های سیاسی امکان‌پذیر نیست. از این منظر، هر رویکردی که به جای کاهش شکاف‌ها، به 
تعمیق دوقطبی‌ها کمک کند، فارغ از نیت صاحبان آن، در عمل هزینه‌های جدی برای کشور به همراه 

خواهد داشت.
در چنین چارچوبی، پرسش اصلی همچنان باقی است: سیاست‌ورزی قرار است به تقویت یک جریان 
سیاسی منجر شود یا به تقویت ایران؟ پاسخ به این پرسش، شاید مهم‌ترین معیار برای قضاوت درباره 

مسیر آینده همه جریان‌های سیاسی باشد.  منبع: رویداد 24

جبهه پایداری و مشی اختلاف 

 رقابت برای ایران یا برای بقا؟

یادداشت

فعال ساسی اصولگرا یادآور شد:‌ در مذاکرات اخیر به منظور 
تدوین تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، اتفاق درستی رقم خورد 
و مجلس از دایره تصمیم‌گیری بیرون گذاشــته شد. محمد 
مهاجری در یادداشــتی تصریح کرد:یکی از دلایل، ناآگاهی 
نمایندگان به موضوع اســت. برای نمونه به اظهارات رئیس و 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نگاه کنید؛ سرشار 

است از حرف‌های بی‌مغز، بی‌مدرک و سند و تحلیل‌های سبک. 
عده‌ای هم تنها سرمایه‌شان توهم است و گویی به دلیل تماشای 
زیاد فیلم‌های تخیلی، مثل کودکان خیال‌پرداز افسانه می‌بافند. 
به گفته وی،‌ دلیل دیگر متأسفانه به دهن‌لقی برخی نمایندگان 
برمی‌گردد. تجربه نشــان داده که برخی نمایندگان )عمدتاً 
وابستگان جبهه پایداری( حفاظت کلام ندارند و به خاطرعطش 
مطرح شدن در رسانه‌ها، اســراری را فاش کرده‌اند که دشمن 
از آنها سود برده اســت. مهاجری ادامه داد:‌ دلیل دیگر شرایط 
خاص کشور است که زیاد شــدن مراجع تصمیم‌گیر برایش 
آفت است. بنابراین کنارگذاشتن مجلس از تفاهم اخیر رفتاری 
کاملاً بخردانه، مدبرانه، سیاستمدارانه و دوراندیشانه است. این 
فعال سیاسی اصولگرا در ادامه تصریح کرد: اکثریت نمایندگان 
مجلس قابل احترامند و حسابشان از اقلیت پایداریچی جداست، 
با این حال نقدی که به همین‌ها وارد اســت اینکه چرا در برابر 

هوچی‌گرها نمی‌ایستند.

یک نماینده با اشاره به متن توافقنامه اولیه‌ای نوشته شده، به 
دیده بان ایران گفت: »روی این توافق شده که کارها را شروع کنند و 
بر مبنای این توافقنامه کار را شروع کنند. ظاهرا متن این توافق مورد 
نظر طرفین یک صفحه‌و نیم تا دو صفحه است.« کامران غضنفری در 
گفت‌وگو با دیده‌‌بان ایران، افزود: »یکی از موارد مورد اعتراض من این 
است که رهبری به تیم مذاکره‌کننده گفته بود؛ »اصلاً با آمریکایی‌ها 

راجع به مسائل هسته‌ای صحبت نکنید.« این به عنوان یک خط 
قرمز از جانب رهبری مشخص شده بود که تیم مذاکره‌کننده نباید 
وارد این حوزه شود، ولی این تیم برخلاف دستور که رهبری راجع به 
مسائل هسته‌ای با طرف آمریکایی صحبت کردند و قول و قرارهایی 
هم گذاشته‌اند. اعتراض من به این بود که شما چرا خط قرمز رهبری 
را نقض کردید و راجع به مسائل هسته‌ای با طرف آمریکایی صحبت 
کردید؟ همین چند شب پیش هم آقای عراقچی در صحبت‌های 
تلویزیونی خود به این موضوع اشــاره کرد: »البته در این مرحله 
ما راجع به مسائل هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم، در مرحله بعدی 
می‌نشینیم و صحبت می‌کنیم.« یعنی صراحتاً اعتراف می‌کند 
که خط قرمز رهبری را نادیده گرفته‌اند.«  او در تشریح شرایط تنگه 
هرمز در این توافقنامه تاکید کرد: یکی از ایرادات این است که در 
توافق هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند که ناوهای نظامی بیگانه حق ورود به 
خلیج فارس را ندارند. حتی اشاره نشده که کشتی‌های صهیونیستی 

به هیچ عنوان حق تردد در این منطقه را ندارند. 

فعال سیاسی اصولگرا:

چه خوب که مجلس از مذاکرات با آمریکا کنار گذاشته شد
غضنفری:

عراقچی صریحا اعتراف کرد خط قرمز رهبری را نقض کرده است


